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 های فقه حکومتیعناصر و شاخص

 )ره(و میرزای نائینی )ره(از دیدگاه صاحب جواهر

 عباسعلی مشکانی سبزواری

 حوزه و دانشگاهمدرس 

 سید صمصام الدین قوامی

 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم 

 
 چکیده

نها در سیره آاست که با رصد و تبیین  های مهمیمولفهجمله  ، از«های فقه حکومتیعناصر و شاخص»

، پرده برداشت. «رویکرد حکومتی به فقه»عدم اعتقاد ایشان به یا توان از اعتقاد و می ،ی فقیهانهفقا-فقهی

فقاهی -های فقه حکومتی در سیره فقهیکند با رصد برخی از عناصر و شاخصمقاله حاضر تلاش می

الله میرزا حسین )صاحب جواهر( و آیت )ره(الله محمدحسن نجفیشیعی، آیتدو فقیه گرانقدر 

اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان از )میرزای نائینی(، اولاً  )ره(نائینی

 . ها بپردازدهای این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخصآورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه

پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و 

های فقه حکومتی( در سیره فقهی صاحب جواهر حکم حکومتی )به عنوان بخشی از عناصر و شاخص

توان گفت یسه نیز میپرده برداشت. در مقام مقا یتوان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتو میرزای نائینی، می

م بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را اهتما ،میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی

 توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.می

جواهر، فقه حکومتی های فقه حکومتی، فقه حکومتی صاحب فقه حکومتی، شاخص واژگان کلیدی:

 میرزای نائینی.
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 مقدمه

بحث و بررسی پیرامون فقه حکومتی در راستای تبیین آن، نیازمند گفتگو از مباحث متعددی از قبیل 

شناسی و... است. شناسی، منابعشناسی، مبانیشناسی، مسئلهشناسی، پیشینه شناسی، موضوعمباحث مفهوم

است. « های فقه حکومتیعناصر و شاخص»بررسی و تبیین  ،زمینهاز جمله مباحث مهم و عنصری در این 

ای که مقتضی رویکرد حکومتی فقیهان به فقه حکومتی است، مسیر و معبر این بحث  در کنار مبحث مبانی

مهمی برای شناخت گفتمان فقه حکومتی و تمییز آن از دیگر رویکردهای فقهی است. به بیان دیگر، فقه 

ها و رویکردهای فقهی ر چند عنصر و مبتنی و متکی بر چند شاخصه از دیگر جریانحکومتی با تأکید ب

توان هایی که با ردیابی آنها در سیره و رویه فقهی و اجتهادی فقیهان، میشود؛ عناصر و شاخصشناخته می

 اندیشه فقه حکومتی را به ایشان نسبت داد. 

ذیل اشاره کرد: دخالت دادن زمان و مکان در توان به موارد ها میاز جمله این عناصر و شاخص

نگری در فهم شریعت )نگرش سیستمی اجتهاد، اعتقاد به منطقه الفراغ )به معنای صحیح آن(، مجموعه

زمره عناصری  موارد و نظایر آنها دراین به دین(، اهتمام به ملاکات احکام، تبیین حکم حکومتی و ... 

رنگ و با تفسیرهای حداقلی آنها نیست و یا در صورت وجود، بسیار کمکه در فقه فردی یا اثری از  هستند

توان این موارد را به عنوان و رویکرد فردی مورد تحلیل و بهره برداری قرار گرفته است؛ از این جهت می

به عنوان مثال دخالت دادن زمان و مکان در اجتهاد  های فقه حکومتی به شمار آورد.عناصر و شاخص

رود. به این معنا که در صورت ردیابی های فقه حکومتی به شمار میهمترین عناصر و شاخصیکی از م

دخیل دانستن و دخالت عملی مسئله زمان و مکان در رویه و سیره فقهی و اجتهادی یکی از فقیهان، 

ناصر و توان از رویکرد حکومتی فقیه نامبرده به فقه پرده برداشت. در این تحقیق به رصد برخی از عمی

های فقه حکومتی در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی پرداخته و میزان کاربست این شاخص

 نشینیم. عناصر در رویه ایشان را به کاوش می

 زمان و مکان . 1

های زمانی و مکانی همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده در تاریخ فقه شیعه توجه به موقعیت

ها و شمولی و جاودانگی دین اسلام آن است تا برای زمانقتضای جامعیت، جهاناست؛ چه اینکه م

های مختلف، توان ارائه برنامه و صادر کردن حکم داشته باشد. به بیان دیگر، رعایت مقتضای زمان مکان

و مکان در جعل و استنباط احکام فقهی از اولین شرایط پویایی و بقاء دین و شریعت اسلامی است و 
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بته این مهم با مبانی اساسی و پایدار شریعت و فقه منافاتی ندارد، بلکه رعایت زمان و مکان، همان به ال

روز کردن مبانی اصیل فقه و سخن گفتن به زبان روز است و ارائه برنامه و حکم مطابق با شرایط و 

آن را مهمترین نیازهای عصر و مصر است. اهمیت مسئله زمان و مکان تا خدی است که شهید مطهری 

تواند مسئله اجتماعی قلمداد کرده و در تحقیقات خود در پی پاسخ به این سؤال بود که آیا انسان می

مسلمان باشد و در عین حال خودش را با مقتضیات زمان تطبیق دهد یا نه؟ و معتقد بود این امر با 

(. مراد از زمان و 81و  88: 8، 8631شود )مطهری، ، حل می«قدرت جوابگویی فقه اسلامی»اجتهاد، 

ها و ارتباطات جدید است که با گذر مکان در این بحث، مفاهیم فلسفی نیست، بلکه شرایط، ویژگی

شود. در این سازوکار فقیه در تعامل با دنیای جدید و ها بر افراد و جامعه حاکم میزمان و تغییر مکان

هایی روزآمد با استفاده از ادله و ینی، برداشتمقتضیات آن، در رفت و برگشت میان جامعه و متون د

آورد. البته این امر به معنای آن نیست که دین روزآمد نیست و کسی آن را به منابع استنباط به دست می

تواند کند، که دین همواره پویا و زنده است، اما مجتهد با رجوع به اصول، مبانی و منابع دین، میروز می

در فقه (. 871: 8611ده جامعه، دین را به نطق درآورد و پاسخ جوید )سید باقری، برای نیازهای نوشون

اسلامی توجه به زمان و مکان دارای اهمیت والائی است، حتی در میان اهل سنت نیز این بحث مطرح 

 بوده است. در فقه شیعی نیز این موضوع همواره مورد بحث بوده است. 

گاه صاحب جواهر زمان و مکان یکی از عوامل مهم و از دید الف( دیدگاه صاحب جواهر:

رود.  بر همین اساس در موارد مختلفی با تکیه بر تأثیرگذار در فهم صحیح احکام الهی به شمار می

)موارد متعددی در این زمینه در جواهرالکلام مطرح پرداخته است مسئله زمان و مکان به استنباط احکام 

برای نمونه در باب   ...(.و 817: 1؛ 615: 3، 828: 5؛ 132: 8، تابینجفی، شده است. برای نمونه: ن.ک. 

شود، بلکه متحکر بر فروش کالایش اجبار می»نویسد: اجبار محتکر به فروش کالای احتکار شده می

ها، مصلحت عامه و ها و مکانای بر آن ادعای اجماع کردند ... که تایید کردند که در بسیاری از زمانعده

نکته جالب در این عبارت این است که (. 115: 18تا، )نجفی، بی« ر استسیاست مقتضی این اجبا

ها منوط شده و طبیعی است که ها و مکانمصلحت و تدبیر به فروش کالای احتار شده، به بعضی از زمان

 عمال نخواهد شد.ها، اجبار به این فروش مصلحت نداشته باشد، این اجبار اها و مکاناگر در بعضی زمان

از دیگر مواردی که بر رعایت مقتضای شرایط زمان و مکان در آن تأکید شده است، جواز قبول 

باره ولایت از جانب سلطان جائر به شرط عدم اشتمال ولایت بر فعل حرام است. صاحب جواهر در
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اذن از جانب امام عادل  دخول در ولایت حاکم جائر و استفاده از جوایز وی همانا به واسطه»فرماید: می

در زمان غیبت و کوتاه دستی و عدم تمکن آنهاست که به خاطر رأفت بر مومنان و از بین بردن حرج و 

(. کلام صاحب 831: 11)همان، « ضیق در این زمان و مثل این زمان از ایام تقیه صورت پذیرفته است

امام معصوم برای جواز تصدی ولایت از  جواهر در این فراز به خوبی گواه است که تنها دلیل بر اذن

جانب حاکم جائر که در بسیاری از موارد مورد نهی شدید قرار گرفته، رفع حرج و فشاری است که در 

زمان تسلط آن حاکم ایجاد شده و لزوم مراعات مقتضای تقیه برای خروج از این وضعیت، ضرور 

تنگی و فشار از جماعت شیعه در زمان و  است و امام معصوم)ع( از روی رأفت و برداشتن هرگونه

شرایط خاص، اجازه این عمل را صادر فرموده است، وگرنه دخول در دستگاه حاکمی ستمکار و 

 شود.  دریافت ما از دست آنها، در غیر از زمان تقیه، نه تنها مطلوب نیست، بلکه از گناهان محسوب می

له زمان و مکان است، مقوله مصلحت و مورد دیگری که بیانگر توجه صاحب جواهر به مسئ

گوید: شناخت آن در شرایط مختلف است. وی پیوندی میان مصلحت و زمان و مکان برقرار کرده، می

سزاوار است در این قضیه )لزوم شروع نبرد با کفاری که نزدیکتر هستند، مگر اینکه کفاری که دورترند، »

که آن هم در احوالات و شرایط مختلف متفاوت  خطرشان بیشتر باشد( مقتضای مصلحت رعایت شود

 (.52: 18)همان، « شودشود و از آن حال اولویت بندی نیز معلوم میمی

از »نویسد: ، میایشانبرد زمان و مکان در سیره فقهی ریکی از محققین پس از برشماری مواردی از کا

در مواردی، موضوعات  (8: آیدت میهای مشابه، این نتایج به دسمجموع موارد یاد شده و نیز عبارت

؛ نفس احکام، دستخوش تغییر و تبدیل نخواهند شد ( 1؛ باشنداحکام با تغییر زمان و مکان، قابل تغییر می

از آنجا که عرف در تشخیص موضوع، مرجع است و ممکن است عرف با تغییر زمان و مکان دچار  ( 6

در برداشت عرفی و در نتیجه در تشخیص موضوع تاثیر  تغییر شود، پس در مواردی، تغییر زمان و مکان

مرجعیت عرف محکمّ است و از آن جا که عرف به تغییر و تبدیل زمان ، در فهم مراد متکلم( 1؛ گذاردمی

در ( 5؛ کند، پس تعیین مراد آن گوینده نیز وابستگی خاصی به تغییرات زمان و مکان داردو مکان، تغییر می

خوریم که با توجه به ادله و قراین، شارع به طور مستقیم و مستمر، موضوع را تحدید میفقه به مواردی بر 

زمان و مکان ( 3؛ کرده است. بی شک در چنین جایی تغییرات زمان و مکان تأثیری نخواهد داشت

گاهی شارع با توجه به علم به تغییرات زمان ( 7؛ تواند در شدت و ضعف یک حکم تأثیر داشته باشدمی

 .(852: 8675)عندلیب، « کندمکان، حکمی را به صورت تخییر بیان میو
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با توجه به نکات فوق، کاربرد و تاثیر مسئله زمان و مکان در بینش و روش اجتهادی صاحب 

جواهر به وضوح قابل فهم است و شاید بتوان زمان و مکان را یکی از فاکتورهای مورد نظر وی به 

 ر آورد.   هنگام استنباط احکام به شما

ای در نقش تعیین کننده« زمان و مکان» ه میرزای نائینی نیزدر اندیش :ب( دیدگاه میرزای نائینی

های آگاهی فقیه بر دو عنصر زمان و مکان موجب گشوده شدن گره. از نگاه وی نیکدارد« استنباط احکام»

تفکیک امور ثابت و متغیر دین، و شود و این مهم از طریق زندگی انسان معاصر و روابط حاکم بر آن می

مجموع وظائف راجع به نظم و حفظ مملکت »پذیر است: امکان تنظیم امور متغیر متناسب با زمان و مکان

و سیاست امور امت، خوراه دستورات اولیه و یا ثانویه علی کل تقدیر خارج از دو قسم نخاهد بود: چه 

بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط بالضرورة منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن 

است، و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ظابطه خاص و میزان 

منصوص غیر معین و به نظر ولی نوعی موکول است. واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف 

جز تعبد مخصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه 

آن مقصود تواند بود، همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، 

(. در برخی از سخنان نائینی از تاثیر و دخالت زمان و مکان 866: 8111)نائینی، « قابل اختلاف و تغییر است

(.شاید بتوان 696و  813: 8، 8676بدیل موضوعات سخن به مان آمده است )ن.ک. همو، در تغییر و ت

هایی است که زمان و مکان در آن نقش اساسی و گفت شکل حکومت و شیوه اداره جامعه نیز از گزاره

 بینیم که نائینی در زمان نهضت مشروطه، اصراری بر حاکمیت مطبقه فقیهبنیادی دارد و به همین جهت می

داند و در ندارد و اجازه به سلطان را برای اداره نظام ازسوی فقیه در چارچوب قانون اساسی کافی می

با کند. بسنده می« لهم ولایة النظر»مشروعیت دادن به حاکم، با اجازه و ولایت دادن از سوی کسانی که 

و عینی، نقش زمان و مکان توجه به نکات فوق، نائینی هم از لحاظ علمی و تئوری و هم از جنبه عملی 

 داند. رساند و آن را برای فقیه، از ابزار کارساز و کارآمدی فقه میرا به اثبات می

مان و مکان در صاحب جواهر و میرزای نائینی درباره اهمیت به کارگیری ز: ج( بررسی تطبیقی

مندی این مسئله در یان ضابطهداستان هستند. تنها نکته در این این منباط احکام همتسفرایند اجتهاد و ا

با تقسیم احکام به ثابت و متغیر، احکام مربوط به حوزه متغیرات را در گستره  ویاست.  نائینینگاه 

 ای به دست نداده است.داند. صاحب جواهر اما چنین ضابطهزمان و مکان و در نسبت با آن، متغیر می
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 الفراغ  . منطقه2

منطقة »باشد، مسئله های مختلف در باب گستره شریعت میدیدگاهیکی از مسائل مهم که ناشی از 

های مختلفی وجود دارد. یک است. چنانکه گذشت در باب گستره شریعت، دیدگاه« العفومنطقة»یا « الفراغ

دیدگاه، دیدگاه شمول، در مقابل دیدگاه عدم شمول )حداکثری( بود. طرفداران دیدگاه حداکثری، به دو 

شوند. یک دسته، اولاً: شریعت را شامل احکامِ تمامی حرکات و سکنات و امور فردی و یدسته تقسیم م

اجتماعی دانسته )جامعیت شریعت(، و ثانیاً: با استدلال به توحید تشریعی، تشریع و تقنین را تنها از آنِ 

در مقابل این گروه، نمایند. مجال تشریع را نفی می -حتی از نبی و امام نیز-خداوند دانسته، از دیگران، 

ای دیگر قرار دارند که در عین اعتراف به شمول تشریع نسبت به همه حرکات و افعال، و اینکه دین دسته

های فردی و اجتماعی، معتقد به جعل و تشریع الهی در قالب عام یا خاص در به همه پدیده متکفل پاسخ

دانند و فقیه را چون سرپرست واسطه مییع الهی بیهایی را خالی از تشرها نیستند، بلکه حوزههمه زمینه

صاحب اختیار و موظف  -کندریزی میگیرد و برنامهکه به اقتضای مصالح خانواده تصمیم می –خانواده 

دانند که باید با ملاحظه اهداف و مقاصد کلان شریعت از سویی، و ملاحظه مصالح امت از دیگر سو، می

و « الفراغدیدگاه شمول تشریع همراه با انکار منطقه»توان ازد. دیدگاه اول را میقضاوت کند و به تشریع بپرد

 نام نهاد. « الفراغدیدگاه شمول تشریع همراه با قبول منطقه»دیدگاه دوم را 

البته احتمال سومی نیز وجود دارد و آن اینکه منطقه الفراغ به گونه ای تعریف و تبیین گردد که با 

امعیت منافاتی نداشته باشد، چنانکه در تحلیل نهائی ومختار در رابطه با اندیشه دیدگاه شمول و ج

 گردد، از این قسم است. صاحب جواهر و میرزای نائینی ارائه می

در بیان و بنان صاحب جواهر، موضوعی مربوط به مسئله منطقةالفراغ  الف( دیدگاه صاحب جواهر:

ای ایشان در مسئله گستره شریعت و اعتقاد به شریعت نی اندیشهمطرح نشده است، گرچه با استفاده از مبا

با -الفراغ توان ایشان را در جرگه معتقدان به شمول تشریع قرار داد؛ ودر نتیجه اعتقاد به منطقهحداکثری، می

را از وی نفی نمود. از سوی دیگر، پذیرش مسئله حکم حکومتی از سوی ایشان و تجویز  -تحلیل مشهور

، 182: 8)نجفی، همان، « مالانص فیه»حکم از سوی حاکم جامعه اسلامی،  و نیز اذعان به مقوله اصدار 

ی صاحب جواهر الفراغ از سوو...( در برخی از ابواب جواهر، با نفی اعتقاد به منطقة 638: 81؛ 111-119

تشریع مستقیم الهی خالی  ها ازیعنی طبق تعریف مشهور از منطقه الفراغ، برخی از حوزه نماید؛ناسازگار می

است و با واسطه به فقیه واگذار شده و بستر حکم حکومتی و نیز حوزه مالانص فیه همین جا دانسته شده 

الفراغ ارائه گردد، هم نسبت دادن اعتقاد اما اگر تحلیل دیگری از منطقه (.818: 8692است )ر.ک. مهدوی، 
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در این  نماید.میالفراغ و نیز حکم حکومتی موجه به جامعیت شریعت و منطقه  صاحب جواهر توأمان

-توان در عین اعتقاد به جامعیت شریعت و نفی مجال تشریع و تقنین از جانب غیر خدا، تحلیل می

به منطقه الفراغ نیز قائل بود؛ با این بیان که: تمام نیازهای بشری در قالب نص خاص  -حتی از نبی و امام

مندرج در تحت ضابط معین و داخل در عمومات، اطلاقات و قواعد  و یا خارج از نص خاص و غیر

  8عام از سوی شارع مقدس ارائه شده است.

در این صورت قوانین در حوزه اول، ثابت و ابدی، و در حوزه دوم متغیر خواهد بود، که باید با 

ورت نه کار فقیه شود. واضح است که در این صترجیح و نظر ولی نوعی و حاکم صالح اسلامی معین می

خواهد بود، بلکه کار وی « شریعت ثانوی»و حاکم شرع تقنین است و نه آنچه از ناحیه وی معین گردید، 

« حکم الهی و شریعت اولی»و آنچه معین گردیده « تطبیق عمومات و قواعد شرعی بر موارد خاص»

تطبیق »، بلکه کار حاکم است. در این صورت بستر حکم حاکم نیز جایی که خالی از حکم باشد نیست

گردد تشریع ثانوی نیست، است و آنچه توسط وی معین می« عمومات و قواعد شرعی بر موارد خاص

توان گفت: صاحب جواهر، در عین اعتقاد به جامعیت می لذااست. « حکم الهی و شریعت اولی»بلکه 

بخوانید تحلیلی دیگر از –فراغ الشریعت، با پذیرش حکم حکومتی و حوزه مالانص فیه، نوعی از منطقه

 را پذیرفته است.  -الفراغمنطقه

های میرزای نائینی، وی را باید از طرفداران بر اساس برخی از دیدگاه ب( دیدگاه میرزای نائینی:

ب جواهر با حقلمداد کرد. وی نیز همچون صا« الفراغشمول تشریع همراه با قبول منطقه»دیدگاه 

در بحث از وظائف  ویالفراغ نزدیک شده است. توضیح آن، به منطقهکاربست مالانص فیه و 

سیاسی در عصر غیبت، یکی از مهمترین وظائف را وضع قوانین متناسب با شرایط و مقتضیات زمان 

داند و به طور کلی قوانین و احکام شریعت برای تنظیم و تدبیر امور کشور را به احکام ثابت و می

و حوزه ثابت را حوزه منصوص و  ،کندیابد تقسیم میصار و امصار تغییر میمتغیر که به اختلاف اع

                                           
فی کلامهم عدم ورود  فیه لعل المراد بما لا نص»گوید: . صاحب جواهر در یک اظهار نظر احتمالی درباره مالانص فیه می8

رسد صاحب جواهر وجود مالانص فیه به این معنا را قبول (. اما به نظر می188: 8ن، )نجفی، هما« خبر فیه بالخصوص أو بالعموم

(. محتمل است استناد او به اجماع در موارد موسوم به لانص فیه، پاسخی در خور 119-111: 8ندارد )از باب نمونه ن.ک. همان، 

(. البته بر این اساس که منشأ حجیت اجماع را بر 683: 81؛ 65: 7برای تناقض جامعیت شریعت و مالانص فیه باشد )ن.ک. همان، 

 مبنای امامیه، بازگشت آن به سنت، و کاشفیت اجماع از سنت بدانیم. 
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داند که تشخیص وظیفه در آن به ولی حوزه متغیر احکام سیاسی اسلام را احکام غیر منصوص می

را فارغ از تشریع مستقیم الهی « معظم سیاسات نوعیه»امر موکول شده است. به بیان دیگر، نائینی 

شمرد می« عنوان ولایت ولی امر و نواب خاص یا عام و ترجیحات ایشان»داخل در  داند و آن رامی

امضا و اذن من له الامضاء و »باره تدوین کنند باید به قانونی در این« مبعوثان ملت»و اگر مجلس و 

ه چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم ]ک»باره از قرار ذیل است: برسد. بیان نائینی در این« الاذن

قابل تبدیل است[ و در تحت عنوان ولایت ولی امر)ع( و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج 

و اصل تشریع شورویت در شریعت به این لحاظ است البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال 

مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه متعین 

ت، و قیام به این وظیفه لازمه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و نفوذ آن به صدور از اس

مجلس رسمی شورای ملی سابقاً مبین شد که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه مبعوثان ملت 

 (. 863)نائینی، همان، « است و با امضاء و اذن من له الامضاء و الاذن

داند که ای می«معظم سیاسات نوعیه»وم نائینی حوزه فارغ و غیرمنصوص را مطابق این بیان، مرح

وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و »

من »، «ولی نوعی»در این بیان همچنین نهاد تقنین و ترجیح  (.861ترجیح ولی نوعی موکول است )همان: 

دانسته شده و مجعول از سوی این نهاد را قوانینی در کنار « و نواب خاص یا عام ولی امر»، «ذنله ولایة الا

 منصوصات شرعی شمرده شده است. 

به « الفراغشمول همراه با انکار منطقه»توان وی را از طرفداران اندیشه اما، میدیگر از نگاهی 

محقق نائینی مسائل سیاسی، اجتماعی »ید: گوشمار آورد. یکی از محققین معاصر در این زمینه می

داند و یا خارج از نص و امور راجع به نظم و حفظ مملکت را یا منصوص به نص خاص می

پندارد. خاص و غیر مندرج در تحت ضابط معین و داخل در عمومات، اطلاقات و قواعد عام می

ند، که باید با ترجیح و نظر ولی داقوانین را در حوزه اول ثابت و ابدی و در حوزه دوم متغیر می

نوعی و حاکم صالح اسلامی معین شود. واضح است که در این صورت نه کار فقیه و حاکم شرع 

تطبیق »خواهد بود، بلکه کار وی « شریعت ثانوی»تقنین است و نه آنچه از ناحیه وی معین گردید، 

« م الهی و شریعت اولیحک»و آنچه معین گردیده « عمومات و قواعد شرعی بر موارد خاص

  است.
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بر این اساس محقق نائینی امور مورد بحث را به منصوص خاص و غیر منصوص به نص خاص و 

)علیدوست، « داندای را از جعل مستقیم الهی خارج نمیمندرج در نص عام تقسیم کرده و هیچ حوزه

8611: 123-127 .) 

یع به معنای تشریع ثانوی، یاد کرده و بر او همچنین در مباحث فقهی خود، از حرمت و قبح تشر

 (. 683و  685: 8، 8188حرمت شرعی و نیز عقلی آن )از طریق قاعده ملازمه( حکم کرده است )نائینی، 

گذاری گذاری و شبیه آن در مجالسی با عنوان قانونبر همین اساس او کارهایی که در قالب قانون

پذیر بدعت ... در صورتى متحققّ و صورت»کند: ثانوی خارج می شود را اینگونه از دایره تشریعانجام می

گردد که غیر مجعول شرعى، خواه حکم جزئى شخصى باشد و یا عنوان عام و یا کتابچه و دستور کلىّ، 

است، ارائه و اظهار و الزام و التزام  -عزّ اسمه -هر چه باشد به عنوان آنکه مجعول شرعى و حکم الهى

)نائینی، « ن اقتران به عنوان مذکور، هیچ نوعى الزام و التزامى بدعت و تشریع نخواهد بودشود؛ و الاّ بدو

 رسد.(. بنابراین تشریع غیر خداوند، از نگاه نائینی منتفی به نظر می823-827: 8111

الفراغ مستلزم تحلیلی است که با جامعیت بدیهی است در صورت پذیرش تحلیل اخیر، منطقة

رسد این تحلیل در کلام نائینی وجود دارد و او تعارض نداشته باشد. البته به نظر میشریعت منافات 

ظاهری منطقةالفراغ با جامعیت شریعت را حل کرده است، با این بیان که: آنچه به فقیه واگذار شده، تشریع 

بر موارد  تطبیق عمومات و قواعد شرعی»و تقنین در جایی که خالی از حکم باشد نیست، بلکه کار وی 

 است. « حکم الهی و اولی»گردد تشریع ثانوی نیست، بلکه است و آنچه توسط وی معین می« خاص

الفراغ به صاحب جواهر در نگاه اول، با اعتقاد به جامعیت شریعت، منطقه :ج( بررسی تطبیقی

منه را برای کند. اما در ادامه و با پذیرش حکم حکومتی، زمعانی مشهور را به طور ضمنی انکار می

در این تحلیل، کار فقیه و حاکم تشریع ثانوی آورد. تحلیلی نوین را فراهم می الفراغ، اما باپذیرش منطقه

حکم »و آنچه معین گردیده « تطبیق عمومات و قواعد شرعی بر موارد خاص»نیست، بلکه کار وی 

الفراغ با مات شائبه اعتقاد به منطقهدر اندیشه نائینی نیز، ابتدائاً برخی کلاست. « الهی و شریعت اولی

آورد، اما با دقت بیشتر در مبانی و نیز برخی کلمات دیگر او، به دیدگاهی تحلیل مشهور را به وجود می

توان ادعا کرد هر دو یابیم. بر این اساس میالفراغ دست میقریب به دیدگاه صاحب جواهر درباره منطقه

کدیگر همراه و همرأی هستند؛ یعنی منطقه الفراغ و حکم حکومتی را اندیشمند در این موضوع نیز با ی

 اند.و نه تشریع ثانوی پذیرفته« تطبیق عمومات و قواعد شرعی بر موارد خاص»با عنوان 
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 نگری )نگرش سیستمی به دین(. مجموعه3

یگر، و به های گوناگون آن با یکدمند و وثیق بخشنگاه مجموعی به شریعت و توجه به ارتباط نظام

ها در پروسه کشف و استنباط احکام الهی اصطلاح رویکرد سیستمی به شریعت، از جمله ضرورت

توان یک جمله از یک سخنرانی پیوسته را جداگانه به تفسیر نشست و همچنان که نمیباشد. می

انکه و نیز چن توان سخن از حکیمی فرزانه را جدای از سایر کلمات و سخنان او تفسیر کردنمی

توان سخن یا دستوری نمیهمچنین توان دستوری از یک قانون را جدا از سایر قوانین به کار بست، نمی

آن مکتب تفسیر کرد. این یک و دستورات  از یک مکتب و شریعت آسمانی را جدای از سایر کلمات

روش »ا تعبیر برخی از محققان معاصر باست.  مقبولاصل عقلایی است و نزد همه خردمندان معمول و 

را قرار « روش انفرادی در فهم احکام»اند و در مقابل ان از این مهم یاد کرده« انضمامی در فهم احکام

گرچه از مخصص و مقید پیوسته و (. در فقه و فقاهت موجود اماّ، 76: 8615فر، اند )ضیائیداده

که یقین به عدم  پذیردمینجام افحص عملیات و تا آنجا  شودناپیوسته، لفظی و غیر لفظی جستجو می

گفته است و سهم بسزایی در فهم و تر از فحص پیشکه مهمص دیگر فحنوعی غالباً پیدا شود، اماّ 

از این  منظورشود. کشف احکام الهی دارد، مورد غفلت قرار گرفته و نسبت به آن قصور روا داشته می

عه شریعت را در نظر داشت و فراتر از این است که برای تفسیر یک سخن دینی باید مجمو ،فحص

. چه اینکه وصول به حکم مورد نظر شارع با نظر به مخصص و مقید مصطلح به جستجو پرداخت

  پذیر است.های او و نیز وقوف بر مقاصد و اهداف او امکانمجموعه فرامین و آموزه

قرار دارد،  -شماری از ایشانبه جز تعداد انگشت–ای به این مهمی عموماً مورد غفلت فقهیان مسئله

ده، به مورد توجه واقع شمهم و اساسی، باید به عنوان یک مسأله اصولی در حالی است که این امر  این

عنوان اصلی مسلم و تاثیرگذار در فرآیند فهم و استنباط احکام فقهی پذیرفته شود )ن.ک. مشکانی 

 (. 882-95: 8696سبزواری، 

فر، ان اولین کسی که به صورت نظری به این بحث پرداخته )ضیائیالغطاء به عنوعلامه کاشف

راه پی بردن »از آن یاد کرده و در توضیح آن نوشته است: « بینیمجموعه»( و با عنوان روش 71همان: 

به مراد مولا، روشی است که در ذهن مجتهد در نتیجه جستجو در منابع و ادله همراه با ذوق سلیم و 

فهمد. این فهم ای که از مجموع ادله ]نه تک تک آنها[ مطلبی را میبندد، به گونهدرک صحیح نقش می

همانند فهم از ]حس[ از نصوص معتبر است، چرا که عقل هم مانند حس، ذائقه، لامسه، سامعه، شامه و 

ناطقه دارد و مطالبی که در مواردی با حواس ظاهری قابل ادراک نیست، به واسطه این حواس ]حواس 
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(. یکی از اندیشمندان معاصر نیز در این 811-817: 8، 8111الغطاء، )کاشف« شوداطنی[ ادراک میب

فهم اجتهادی مجموعی دین و استنباط نظامدار )سیستماتیک( احکام، در یک پیوستگی »گوید: زمینه می

ست آن تام، )پیوستگی همه اجزای دین به هم(، به منظور تحقق بخشی به هدف دین، با شناخت در

، تفقه در دین نیست، در بخشی از دین است، آن هم به صورتی ]موجود[ فقه اصطلاحی هدف...

در ساختن فرد و جامعه، یعنی تربیت و  ،ها، ولی توجه به هدف اصلی دینگسسته از دیگر بخش

سیاست، و ابعاد گسترده این دو موضوع مهم و اصلی. و روشن است که تفقه در یک بخش از تعالیم 

دین و درک اجتهادی آن، در حقیقت، تفقه نیست، چون از دیگر بخشها گسسته است، و از میزان و 

« استفراغ وسع»ها بی بهره است و به تعبیر اصطلاحی، ها در این استنباطمقدار دخالت و تأثیر آن بخش

م در نظر گرفته نیست، زیرا که همه ابواب و مسائل و اهداف دین با ه -به معنای واقعی و جامع آن  -

 (.889: 8672)حکیمی، « نشده است

ای و سیستمی را چنانکه مورد اشارت قرار گرفت تعداد انگشت شماری از فقیهان نگرش مجموعه

از آن میان صاحب جواهر و میرزای نائینی از جمله کسانی  8اند.در فرآیند اجتهادی خویش پیشه کرده

 اجتهادی خویش، در این نکته نیز همداستان و همراه هستند.  هستند که با پیشه کردن این مهم در رویه

صاحب جواهر از معدود فقیهانی است که در سیره فقیهی خود از  :الف( دیدگاه صاحب جواهر

بینی بسیار استفاده کرده است. این مهم چنان در رویه و سیره فقهی ایشان نگرش سیستمی و مجموعه

خصوصیت دیگری که »های فقه جواهری قلمداد شده است: اخصهنمودار است که به عنوان یکی از ش

مند به فقه است. یعنی فقه را در یک نگرش کلی و در در فقه جواهری وجود دارد، نگرشی کاملاً نظام

دهد. این حقیقت را با مراجعه به ارتباط تنگاتنگی که بین کلیت آن وجود دارد، مورد بررسی قرار می

 (. 825: 8618)نوایی، « کنیمر، از طهارت تا دیات مشاهده میمجموعه نفیس کتب جواه

مند صاحب جواهر به دین و شریعت است، این گر نگرش سیستمی و نظامیکی از مواردی که بیان

نماید. به عنوان نمونه است که وی اختیار همه امور را به والی، امام، نائب الامام و فقیه عادل واگذار می

هایی که موجب ضررند، حکم به جهاد ابتدائی  ودفاع، حکم اجرای حدود، حکم حکم به تخریب بنا

                                           
(؛ 817، ص8، ج«کشف الغطاء»ید اشاره کرد: کاشف الغطاء )ر.ک. آتوان به افرادی مانند آنچه در ادامه می. در این مورد می8

، 8، ج«کتاب الطهاره»؛ 821، ص6، ج355، ص1، ج«البیع»(؛ امام خمینی )ر.ک. 56، ص«الاعلی الفردوس»کاشف الغطاء )ر.ک. آل

  (؛ حکیمی )همان(.16، ص«الستر و النظر»الدین )ر.ک. و ...(؛ شمس 133و  19، ص1و ج 177ص
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من بیده القضاوه، حکم اخذ دیه، حکم شفعه، امر به معروف و نهی از منکر، امضای احکام تأیید عرف، 

حکم اساری، حکم جزیه، خراج؛ مقاسمه، انفال، اراضی مفتوح العنوة، اراضی صلح، بحث شکت، 

مساقات، اجراه، تجارت و ... در تمامی این موارد و ابواب فقهی، حاکم مطلق را امام یا  مضارعه، مضاربه،

 (.198-15: 8، 8113داند )ن.ک. قاسمی، نائب او، فقیه می

دیگر موردی که دال بر نگرش سیستمی صاحب جواهر است، مباحثی است که وی ذیل تعبیر 

شود بر اساس آن مطلبی را تأیید یا ردّ میده است،  در جای جای جواهر ارائه کر« اصول و قواعد مذهب»

و  671: 8)ن.ک. نجفی، همان،  همان توجه به مجموع شریعت داشتن استرسد، این تعبیر، که به نظر می

بردهای رچنانکه از کا. و...( 113: 88؛ 11: 9؛ 631: 1، 72: 3؛ 159: 5؛ 675ک 1؛ 31: 6؛ 867: 1؛ 611

هایی کلی است که کلیت الکلام مشهود است، اصول مذهب عبارت از ضابطه مختلف این واژه در جواهر

ای واحد، منشاء و منبع استنباط و استخراج آن اصول شریعت و پیوستگی احکام به صورت منظومه

(. به عبارت دیگر خاستگاه تعبیری به نام اصول و وقاعد مذهب، 195-173باشد )ر.ک. همان: می

ریعت و احکام است و اگر فقیهی نگاه انفرادی و گسسته نسبت به احکام داشته مندی شپیوستگی و نظام

 یابد. باشد، بدیهی است که به اصول و کلیاتی که بتوان از آنها تعبیر به اصول مذهب کرد، دست نمی

در آثار صاحب جواهر وجود دارد، عدم ارائه « اصول و قواعد مذهب»ای که درباره قاعده تنها نکته

باشد. به بیان از سوی نویسنده می 8ای مشخص، در عین کثرت استعمال ان در جواهر الکلام،ضابطه

در هیچ جای و  شتهگذبه اجمال از آن دیگر، صاحب جواهر در عین فروانی استفاده از این قاعده، 

موارد داده است؛ و فقط میتوان از طریق رصد و تحلیل معیار و مقیاسی در این زمینه به دست نجواهر 

 کاربرد این واژه به مقصود وی پی برد. 

از دیگر مواردی که شاید بتوان به عنوان مؤید برای نگرش سیستمی صاحب جواهر ارائه کرد، مسئله 

مذاق شریعت و استدلال صاحب جواهر به آن است. مسئله مذاق شریعت رابطه تناگتنگی با مسئله اصول 

ن نحونه استدلال به اصول مذهب است. ساید بتوان گفت این مذهب دارد و نحوه استدلال به مذاق هما

هر دو عبارت، عبارتٌ اخُری یکدیگر باشند! به هر حال، مذاق در جواهر با عناوین و به منظورهای 

: 85؛ 51: 1ت )ن.ک. نجفی، همان، مذاق روایامختلفی استعمال شده است. در مواردی مقصود از مذاق، 

است )ن.ک. مذاق عامه مقصود  مواردبرخی و در و...(  111: 61؛ 18: 81؛ 111: 17؛ 76: 13؛ 812و  71

                                           
 به کار رفته است!وی های لالمرتبه در ادبیات و استد 152شود این تعبیر حدود با جستجویی اجمالی در جواهر الکلام معلوم می. 8
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و...(. در مواردی دیگر اما، مذاق به همراه کلماتی با  619و  627: 67؛ 151: 63؛ 76: 61؛ 161: 7همان، 

؛ 893: 85؛ 619-611: 1؛ 626و  852: 8)ن.ک. همان،  مذاق الشرعهای ذیل استفاده شده است: ترکیب

(، 672)همان:  مذاق قواعد الشریعة(، 125: 1)همان،  مذاق الشریعةو...(،  3: 61؛ 682و  895: 62؛ 111: 11

 مذاق الفقهو  (87: 85)همان،  مذاق الفقاهة(، 611: 67)همان،  مذاق الإمامیة(، 821: 17)همان،  مذاق العقلاء

 و ...(.  131: 69؛ 617: 17؛ 11: 3)همان، 

 (8»داند: را از قرار ذیل می« مذاق»های فقه جواهری در زمینه مهمترین ویژگییکی از محققین معاصر 

را نیز « مذاق عقلاء»و« مذاق فقه»، «مذاق شرع»علاوه بر توجه و تأمل عمیق در نصوص خاص، فقیه باید 

در اجتهاد، به آن است که در عین « مذاق عقلاء»رعایت  (1؛ در استنباطات خود در نظر داشته باشد

رسد دایره به نظر می( 6؛ های علمی و فنیّ، قواعد و اصول مسلمّ نزد عقلاء را به فراموشی نسپردقتّد

با ممارست در قرآن و سنت و « مذاق فقه» تر باشد.گسترده« مذاق امامیه»و « مذاق فقه»از « مذاق شرع»

وهبتی است و از این رو باید از آید، اماّ با وجود این، امری مبویژه تأمل در مصالح احکام به دست می

اگر فقیهی به مذاق شرع شناخت پیدا کرد، و از ( 1؛ خداوند، معرفت مذاق شرع و فقه را خواستار بود

تواند از اجرای آن ای با مذاق شرع منافات دارد، میطرفی مشاهده نمود که اجرای یک حکم الهی در برهه

منافات یک فتوا و یا حتی « مذاق فقه»د ایشان از مخالفت با شاید بتوان گفت مرا (5؛ حکم جلوگیری کند

ای که فقیهی را یارای تفوهّ به آن فتوا و یا احتمال یک احتمال با قواعد و اصول قطعی فقهی است، به گونه

مورد در احکام الهی و زشت جلوه دادن دین در نزد سایر عقلای عالم از جمله گیری بیسخت( 3د؛ نباش

رود. همچنین باور به عدم لزوم اجرای تمام فقه در زمان غیبت خالفت با مذاق شرع به شمار میموارد م

 )عندلیب: همان(.« باشد( از جمله مصادیق مخالفت با مذاق فقه است)که لازمه انکار ولایت فراگیر فقیه می

واهر ارائه تواند به عنوان مؤیدی بر این ادعای نگرش سیستمی صاحب جموردی دیگری که می

نگری در اندیشه نویسنده آن توان از فحوای آن به مجموعهای از جواهرالکلام است که میگردد، جمله

و لا یخفى علیک أنه لا یلیق بالفقیه الممارس لطریقة الشرع العارف »گوید: پی برد. وی در جواهر می

و نحوها، بل یکتفی بالاستدلال  ء بخصوصه من روایة خاصةء شیللسانه ان یتطلب الدلیل على کل شی

، و بظاهر طریقة الشرع المعلومة لدى کل أحد، أ ترى أنه شعائر الله على تعظیم بما دل على جمیع ذلک

(. به نظر 51: 1)نجفی، همان، « ء من کتاب اللهیلیق به أن یتطلب روایة على عدم جواز الاستنجاء بشی

نگری داشته، بر فرض عدم وجود ی به مسئله مجموعهرسد صاحب جواهر با این جمله تعریضمی
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توان از مجموعه ادله، بدون تکیه بر دلیلی خاص و موردی، به روایات در برخی مواقع، معتقد است می

ای به دین و شریعت در سیره و رویه در هر صورت نگرش سیستمی و مجموعه حکم مسئله پی برد.

 و مسجلّ است.  فقهی و اجتهادی صاحب جواهر امری مسلمّ

ای به به شهادت محققین میرزای نائینی نیز، شریعت و فقه را مجموعه :ب( دیدگاه میرزای نائینی

(. یکی از شواهد نگرش سیستمی 869: 8613دید )جمعی از نویسندگان، هم پیوسته و سیستمی می

از « نگرش طیفی»عنوان ای در رویه فقهی اوست که در برخی منابع با نائینی به دین و شریعت، پدیده

ای به مسائل ای از نگرش مجموعه(، که منظور از آن گونه11: 8613آن یاد شده است )حیدری بهنوئیه، 

نائینی در روش خود در »و موضوعات دینی و فقهی است. در توضیح نگرش طیفی گفته شده است: 

کند و سپس به اظهارنظردرباره میدهد ]تبیین فقه سیاسی، گاهی طیفی از افراد یک موضوع را نشان می

کند[؛ برای نمونه در مقدمه تنبیه الامه، پس از تقسیم نحوه تصرف سلطان به تملیکیه آن موضوع اقدام می

داند و برای هر مرتبه حکم خاصی را صادر و ولایتیه، هر کدام از رو روش تصرف را دارای مراتبی می

م از انواع و اثار و لوازم آنها را از ابعاد گوناگونی مورد بررسی کند و امکان و عدم امکان تحقق هر کدامی

 )همان(. « کند[دهد ]و حکم هر کدام از آنها را با توجه به مجموعه این تقسیمات استخراج میقرار می

دیگر از ادله نگرش سیستمی نائینی به شریعت، استنباط و استخراج نظام مشروطه از دل شریعت 

ای به آنها و استخراج روح حاکم به تک ادله، با نگرش مجموعهبا گذر از دلالت تک است. وی در واقع

که به صورت عینی و عملی یک نظام سیاسی از دل -ساز، بر آنهاف توانست به عنوان اولین فقیه نظام

ون نگرش به ارائه نظام مشروطه اقدام کند؛ چه اینکه ارائه نظام از دل فقه شریعت، بد -ادله استخراج کند

نگر هر سازی و دید نظامپذیر نیست. توضیح اینکه: در نظامای و سیستمی به منابع و ادله، امکانمجموعه

گیرد و این حکم مانند جزئی از یک مرکب مکمل اجزای دیگر و هم جهت  و همسو با آنها قرار می

ی و سیستمی به دین و الفقاهه و احاطه بر کلیت شریعت از رهگذر نگاه مجموعاشاره به نقش شم

ها و پردازی است. نکته مهم در این زمینه تشخیص اهداف و ارزششریعت در تشخیص نظام و نظام

ها و أشکال اجرای آنها و نیز خطوط کلی شریعت و وسایل نیل به آن از سویی، و نیز جمع بین ارزش

بت هرکدام از این اهداف و جمع بین مقتضیات متغیر و مبادی ثابت آنها از سوی دوم، و تشخیص نس

های مختلف از سوی سوم است. بدیهی است این ها با احکام و مسائل ریز و و درشت در بخشارزش

گردد )گروهی از مند و مجموعی به شریعت و منابع آن حاصل میسه مهم از رهگذر نگاه نظام
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و محققین، از میان فقهای دو (. از سوی دیگر به شهادت تاریخ، منابع 823-825: 7، 8671نویسندگان، 

پردازی فقهی است که با اعتقاد به وجود نظامات فقهی، به قرن اخیر، میرزای نائینی به عنوان پیشگام نظام

را در راستای تبیین  نظریه اسلام راجع به نظام « تنبیه الامه»اکتشاف آنها همت گماشته است. وی در 

 (.8111نمود )ن.ک. نائینی،  سیاسی و ناظر به قالب نظام مشروطه ارائه

های فقه حکومتی به شمار نگرش سیستمی به دین یکی از مهمترین مؤلفه :تطبیقیج( بررسی 

ومتی، سازی نیازمند نگرش فقهی و از سوی دیگر، مهمترین کارویژه فقه حکرود. چراکه نظاممی

ان صاحب جواهر و میرزای نائینی (.  در این می815: 8692 رود )مشکانی سبزواری،سازی به شمار مینظام

های ها و استنباطهر دو در سیره و سنت اجتهادی خود این مهم را مورد توجه قرار داده و در برداشت

اند. برخی از شواهد نگرش سیستمی صاحب جواهر، عبارت از فقهی خود از این روش بهره برده

باشد. برخی از می« صول و قواعد مذهبا»و استناد به « محوریت حکومت و  حاکم در تمامی احکام»

وی در سیره و « نگرش طیفی»ای و سیستمی میرزای نائینی نیز عبارت است از: شواهد نگرش مجموعه

 از منابع دینی. « موفقیت در ارائه نظام مشروطه»و نیز  رویه اجتهادی

این مهم کار آسانی »یسد: نوبه تبیین این نگرش پرداخته می« الفقاههشم»عنوان  یکی از محققین ذیل

ای تام به کلیت اسلام بخصوص ابواب فقه و هوشی سرشار و به فرموده صاحب نیست، بلکه به احاطه

جواهر نفسی عاری از هوی و نیز زاهد نسبت به دنیا نیازمند است... ]در این روش[ چیزی در ذهن مجتهد 

توان از مجموع ای که میبندد، به گونهمیاز تتبع ادله و با وساطت ذوق سلیم او و درک صحیحش نقش 

ادله )و نه تک تک آنها( استنتاج کرد... اینکه فقیهی )مانند صاحب جواهر( در زمان غیبت انداختن سهم امام 

( و اعمال مرجحاتی استحسانی مانند 131: 69زمان)ع( به دریا را خلاف ذوق فقهی دانسته )نجفی، همان، 

بودن یا مسافر نبودن به جای قرعه در باب فقه را مستلزم تحقق فقه جدید  ثروت و شهرنشین بودن و حرّ

(... و عالم دیگری )مانند میرزای نائینی( استعمال قرعه در شبهات حکمیه 182: 61؛ 817: 1دانسته )همان، 

م (... نگاهی به روح ]و کلیت[ اسلام دارند و ش191: 1، 8639کند )نائینی، را خلاف مذهب قلمداد می

 (.93)گروهی از نویسندگان، همان: « دهندفقهی خود را دستمایه رسیدن به روح نص قرار می

ای ای که وجود دارد عدم تصریح این هر دو اندیشمند به مسئله نگرش سیستمی و مجموعهنکته

ه است و آنچه به عنوان نگرش سیستمی در رویه اجتهادی ایشان ارائه گردید، استنباطی است که نویسند

 از برخی مبانی و نیز سیره اجتهادی ایشان داشته است.
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 . ملاکات احکام4

از مباحث بسیار حساس و مسئله برانگیز در فرهنگ فقهی، مسئله ملاکات احکام، رعایت مصالح و 

ای که موضع مثبت یا منفی داشتن نسبت به مفاسد و توجه به روح و جهت اصلی احکام است، به گونه

 گذارد. لت دادن و یا دخالت ندادن آن در شیوه استنباط و خروجی آن تاثیر مهمی میاین موضوع و دخا

در  ،کند که فروعات و مسائل عدیدهت خود اهداف و مقاصدی را دنبال میشریعت اسلامی در کلیّ

شناس و فقیه اولاً باید آنها را شناخته و از تشریع شده است. دین آن مقاصد و اهداف راستای تحقق

این در  آن را در نظر داشته باشد. باید بع استخراج کند و در مرحله بعد به هنگام اجتهاد و استنباطمنا

حالی است که در فقه موجود، غالباً این مهم مورد غفلت است. توجه به مقاصد و اهداف شریعت، 

که فقه بتواند اهداف شارع  نقش اصیلی در کارآمدی فقه دارد. چه اینکه مراد از کارآمدی فقه، این است

های جامعه انسانی )فردی و اجتماعی، مقدس از جعل و اجرای احکام فقهی در تمامی جنبه و ساحت

سیاسی و اقتصادی، فرهنگی  و تربیتی، حقوق و نظامی و ...( را در عالم خارج محقق سازد. پس در گام 

مند این اهداف را بر اساس رویکرد اط نظاماول باید اهداف شارع را کشف و استنباط کرده و سپس ارتب

 بحث درباره»سیستمی تا نیل به احکام نهایی، مورد اهتمام شارع و مورد نیاز انسان و جامعه دنبال نمود: 

بحث درباره اجتهاد با  ...است ترین بحث در این مقوله، حیاتی«اهداف دین»اجتهاد، با نظر به  ]فقه و[

از این بحث باید آغاز گردد... اهداف دین، غایات دین است، و احکام دین  نیز پس« احکام دین»نظریه 

مقدمات رسیدن به آن غایات. پس باید همواره مقدمات، دارای آن کیفیتی باشند که به اهداف منتهی 

رساند که توجه به کند، و تجربه به لمس میدهد، و نقل تصریح میعقل گواهی می... گردند نه جز آن

در حال توجه به « احکام»نیز نیست، که « احکام»توجه به « اهداف دین»بدون توجه به « یناحکام د»

یابند، و در تحول بنیادین جامعه، و ساختن فرد شوند و مضمون الهی می، درست استنباط می«اهداف»

 (. 827: 8676)حکیمی، « کنندصالح، و تشکیل نظام عادل اعجاز می

قاصد و ملاکات، محدودیت و کلیت نصوص شرعی است، به یکی از جهات اهمیت مسئله م

توان این احکام را توسعه و تعمیمی ای که شامل همه احکام در همه شرایط نیست و در صورتی میگونه

داد که به مقاصد احکام توجه شود، بویژه آنکه فاصله زمانی و دگرگونی اوضاع اجتماعی و فردی ایجاب 

جه و ماده و گوهر احکام نسبت به شرایط مختلف تطبیق شود و موضوعات کند که به روح احکام تومی

جدید که در گذشته نبوده و حتی سابقه نداشته، با تطبیق به همان نصوص به کشف مقاصد اقدام گردد و 

 گاهی با ملاکات احکام پیشین سنجیده شود تا از این طریق وضعیت جدید روشن شود. 
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مدعی حضور  ن نکته است. چه اینکه فقه حکومتی،کومتی، دقیقاً همینقطه اتصال این بحث به فقه ح

های زندگی بشری است. از سوی دیگر محدودیت نصوص، با این ادعا معارضه ها و جنبهدر تمامی حوزه

کند. اینجاست که پای مسائل از قبیل مسئله مقاصد و ملاکات به میان آمده و بر مدعای فقه حکومتی می

 نماید. تأیید میکمال و جامعیت آن را تأمین و  و گذاردصحه می

را سبب خمودی فقه و  انحطاط  آنعلامه طباطبائی با تأکید بر ملاکات و روح احکام، عدم توجه به 

شود میان احکام [( استفاده می119از این آیه )تلک حدود الله فلاتعتدوها ]بقره:»داند: جامعه اسلامی می

ی نیست و اکتفاء به عمل بر طبق احکام فقهی و بسنده کردن بر ظواهر احکام، فقهی و اصول اخلاقی جدای

ادیده گرفتن و نابود کردن مصالح و اغارض شریعت و غرض دین و سعادت زندگی است... اسلام دین 

عمل است نه گفتار، و شریعت راهنمای عمل است و مسلمانان به انحطاط و سقوط نرسیدند مگر اینکه 

م اکتفاء کردند و از روح و باطن اوامر الهی سربرتافتند و هرگز به این نکته توجه نکردند که به ظاهر احکا

 (. 165: 1، 8671)طباطبائی، « عمل به احکام در سایه رعایت مصالح و اغراض اوامر و نواهی الهی است

روح : بیتوان به موارد ذیل اشاره کرداز دیگر عوارض عدم توجه به مسئله مقاصد و ملاکات می

شدن احکام و از خاصیت افتادن آنها، ایجاد ناهماهنگی در میان احکام متنوع اسلامی، فراهم شدن زمینه 

گیری برای فرار از احکام )مانند حیل شرعی فرار از ربا(، محصور شدن فقه در دخالت در قانون و حیله

(. البته 613-615: 8613. )ن.ک. ایازی، معانی تنگ و پویا نشدن آن در نتیجه عدم پاسخگویی به نیازها و..

اند، معنای این سخن این نیست که جملگی فقهای پیشین به روح احکام و ملاکات احکام توجه نکرده

بلکه در مواردی تصریح و تأکید برخی از فقهاء را شاهدیم. صاحب جواهر و میرزای نائینی از جمله 

از نگاه تیز آنان مخفی نمانده و این هر دو اندیشمند شیعی  ای به این مهمیبینی هستند مسئلهفقیهان روش

   اند.با تصریح و تأکید بر چیستی و اهمیت مسئله، در عمل اجتهادی خویش نیز بدان پایبند بوده

مرحوم صاحب جواهر از جمله کسانی است که بر تبعیت احکام از  :الف( دیدگاه صاحب جواهر 

داند. وی هدف از جعل احکام سئله مقاصد را در احکام ضروری میکند و ماغراض و مصالح تأکید می

های فقهی خویش بارها کند و در لابلای استنباطرا تأمین مصالح و فواید دنیوی و اخروی مردم ذکر می

ظاهر کتاب مجید »گوید: باره میپردازد. وی در اینبا استفاده از غرض و هدف حکم به استنباط می

اند م معاملات و غیر معاملات برای مصالح و فواید دنیایی و آخرتی مردم تشریع شدهچنین است که تما

 (. 611: 11)نجفی، همان، « نامندکه در عرف آن را مصلحت و فایده می
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چنانکه مشهود است تشخیص غرض و ملاک حکم از نظر وی محدود به حوزه معاملات نیست 

شود؛ یعنی بر خلاف تصور برخی که تشخیص ملاک میو حوزه عبادات )غیر معاملات( را نیز شامل 

  8دانند، وی در این حوزه نیز قائل به ملاک و تشخیص آن است.در حوزه عبادات را ممکن نمی

 پردازد، فراوان استمواردی که صاحب جواهر با استفاده از این مسئله به استنباط و بیان حکم می

، 1؛ ج151، 125، ص3ج؛ 681، 91، ص 5؛  ج619، 61، ص1ج ؛191، ص1ج ،ن.ک. نجفی، همان)

رود. در در ذیل به چند مورد اشارتی می و...(. 638، 59و  52، ص81؛ ج867، ص9؛ ج871، 811ص

برخی برای رهایی از خمس و زکاتی که »گوید: بحث خمس و زکات و حیل شرعی پیرامونی آن می

فروشند، آنگاه پول را به عنوان یری میبه گردنشان است، کالای کم ارزش را به قیمت گزاف به فق

وی می گوید: «. کننددهند و سپس به عنوان ثمن معامله از وی دریافت میخمس یا زکات به فقیری می

چنین کاری با غرض شارع منافات دارد؛ چرا که هدف از تشریع خمس و زکات نظم دادن به امور »

ست و رسانیدن آنان به سعادت در دنیا و عقبات، و امثال انسانها و برطرف کردن نیاز فقرا از اموال اغنیا

دادوستد فوق نقض غرض شارع از تشریع چنین احکامی است و هر دادوستدی که متضمن نقض 

 (.121: 61)نجفی، همان، « غرض تشریع آن باشد، محکوم به بطلان است

و بیان تفات میان  در موردی دیگر در بحث کشیدن آب از چاه پس از بحث درباره علیت در حکم

: 8)همان، « کندملاک و مناط چارپاست، چه الاغ باشد یا گاو، فرقی نمی»گوید: علت و حکمت می

ملاک در خیار حیوان رضایت مشتری است، پس اگر در »(. یا در بحث خیار حیوان می گوید: 111

 (.62: 16)همان، « جایی به هر دلیل این رضایت حاصل نشد، حق فسخ او باقی است

                                           
. گفتنی است که فهم غرض و ملاک حکم و قطع به آن، خصوصاً در حوزه عبادات، از نظر صاحب جواهر همیشه امکان ندارد و 8

در مواردی همراه با صعوبت و گاهی عدم توفیق است. مثلاً در مورد مصرف سهم امام در خمس، بنابر آنکه در خمس قصد قربت 

ای با آب (. در جای دیگر در مورد مسح جبیره876: 83ص مصالح و مفاسد را مشکل دانسته است )نجفی، همان، شده، تشخی

این مصالح قابل درک است، اما امکان قطع به آن نداریم، لان احکام العبادات غیر معروفة الحکم و المصالح فلاسبیل للقظع »گوید: می

و العلم بان ذلک صلاح للمیت او فساد مختص »ره جواز یا حرمت نبش قبر می نویسد: (. همچنین دربا195-191: 1)همان، « بذلک

(. حتی در مواردی مانند بحث شهادت بر وصیت 636: 1)همان، « بعلام الغیوب، فلعل فی النبش مفسدة تقابل المصلحة و تفضل عنها

ادت اهل ذمه در مورد خودشان پذیرفتنی باشد، باید شود که اگر شهواین موضوع مطرح می -که از امور روشن و غیر تعبدی است 

عقل »گوید: کند و میصاحب جواهر تأمل می -شهادت مومنان فاسق نیز قابل پذیرش باشد، در حالی که دلیلی بر این مطلب نداریم

 (.611: 11)همان، « ای بر مصالح و مفاسد حکم ندارد تا بخواهد میان این دو صورت قیاس کنداحاطه
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ها یا کلیساها، اقدام به تسری آن در باب صلات نیز پس از فهم ملاک و مناط حکم نماز در آتشکده

ممکن است قائل به تعمیم بشویم و بگوییم نماز در غیر معابد مانند »نویسد:  به موارد مشابه نموده، می

آشپزخانه که آتش در آنها  های مجاور آنها نیز اشکال داشته باشد؛ مثلاماکن دیگر مذهبی و ساختمان

معیار نهی، پرستش آتش است و نه اینکه هر جا آتش »نویسد: کند و میاما بعد اشکال می«. وجود دارد

 «. شودباشد منهی است، بنابراین شامل این موارد نمی

یکی از توابع بحث مقاصد و ملاکات، مسئله تنقیح مناط و الغای خصوصیت است. صاحب جواهر 

های مناط (، گاه در مورد ویژگی17: 16؛ 621: 69استفاده از کشف و تنقیح مناط )نجفی، همان،  علاوه بر

معتبر از جمله مناسب بودن با حکم و حکمت آن و نیز وصف منضبط و ظاهر بودن آن نیز توضیحاتی 

و مهارت  (، و گاه از شروط دریافتن مصالح و مناط احکام نیز )غیر از شروط علمی171: 8داده )همان، 

 (. 876: 83)همان،  رغبتی به دنیااست، شروط مانند زهد و بی فقهی و اصولی( سخن به میان آورده

های تنقیح مناط، الغای خصوصیت از روایت است. در فقه جواهری موارد متعددی از یکی از راه

؛ از جمله تنقیح شودتنقیح مناط از طریق الغای خصوصیت و پیگیری دقیق در مناط احکام مشاهده می

( حرمت حریر برای مرد در نماز و تسویه حکمی بین اتکا و 8مناط و الغای خصوصیت در موارد ذیل: 

( عدم جواز نماز میت برای منافق و تسویه حکمی بین او و 1(؛ 811: 1لبس و افتراش حریر )همان، 

کمی فرد مکاری و غیرمکاری ( حکم تمام خواندن نماز کثیر السفر و تتسویه ح6(؛ 5: 1ناصب )همان، 

( 5(؛ 617: 5( تنقیح مناط در مورد ملاک سرایت نجاست )رطب بودن( )همان، 1(؛ 111: 81)همان، 

؛ 85: 5حمل بر اراده مثال )همان، نفی خصوصیت حکم تیمم در سفر در خصوص مورد حدیث و 

 .و...( 828: 5؛ 68 :16؛ 37: 19؛ 16 :1همان، همچنین ن.ک. 

میرزای نائینی نیز مسئله مقاصد و ملاکات و مصالح و مفاسد را از  :یرزای نائینیب( دیدگاه م

: 6، 8123مسائل مهم و قطعی برشمرده و بر امکان فهم و دسترسی به آنها استدلال نموده است )نائینی، 

(. او معتقد است اگر شارع هم امر و نهی نداشت، این مصالح و مفاسد وجود داشت. وی در این 53

راهی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و متعلقات آنها نیست، و همانا در »نویسد: ینه میزم

حدّ ذات افعال مصالح و مفاسدی نهفته است که اگر شارع هم امر و نهی نمی کرد، باز این مصالح و 

)نائینی،  «داشتمفاسد وجود داشت و همین مصالح و مفاسد علل برای احکام و مناطات آنها نیز وجود 

گوید: همان طور که برای ادراک عقل به صورت موجبه وی در ذیل همین کلام می (.59: 3همان، 
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جزئیه نسبت به این مناطات جای انکار نیست، برای درک حسن و قبح نیز کنار گذاشتن عقل ممکن 

ی درک معجزه نیست، چون عزل عقل موجب انهدام اساس خالق و صانع و تلاش انبیاست و جایی برا

 و تکذیب مدعی دورغین آن نیست )ن.ک. همان(.

طرح شده است، « عدم جواز تسری ملاک به سایر موارد»ای که در این بین وجود دارد با عنوان شبهه

توان به آنها استناد کرد و به این بیان که: در مواردی که حتی ملاک و علت حکم هم رسیده باشد، باز نمی

ر موارد تسری داد؛ چون احتمال وجود دارد علتی که در شرع بیان شده تمام علت نباشد، از آن مورد به سای

تا بتوان بر طبق آن حم شرعی را در فرع اثبات کرد. به بیان دیگر، در مواردی که علت و ملاک حکم در 

ت و روایات و نصوص هم آمده باشد، فهم آن برای سایر موارد حجت نیست؛ زیرا احتمال دارد این عل

توان بر طبق آن حکم شرعی را اثبات مصلحتی که حکم بر آن بنا شده، تمام العله نباشد، بدین روی نمی

(. در پاسخ به این شبهه بویژه در جایی که احکام تعبدی نیست، و دستیابی به 188کرد )ایازی، همان: 

ی در احکام، و درک اعقل پس از درک مصلحت ملزمه»گوید: مصلحت ممکن است، میرزای نائینی می

این نکته که این مصلحت بدون مزاحمت با مصلحت دیگر است، و به این مبنا توجه کرد که احکام 

شرعی گزافی نیست، و نمی تواند بدون حکمت باشد و از سوی دیگر هدف از جعل احکام رساندن 

معتبری نیست و  توان گفت از نظر عقل این مصلحتبندگان خدا به مصالح خاص است، باز چگونه می

 (. 12: 1، 8639)نائینی،  «در استکشاف حکم شرعی باید توقف کرد

باره از سوی نائینی مطرح شده این است که: اگر در این موارد علت حکم جواب دیگری که در این

توان از توسعه حکم در موارد غیر چنان بیان شود که بتوان انحصار و کبرای کلی را از آن فهمید، می

استفاده « الخمر حرام لانه مسکر»ص سخن به میان آورد. مثلاً بعید نیست عرف از جمله ای مثل منصو

 (.199-191: 8)همان، « کل مسکر حرام»کبرای کلی کند و دریابد که 

اعتباری عقل و شبهات و مشکلاتی که عقل مرحوم نائینی اشکالات و شبهات دیگری از قبیل بی

سازد و آورد، خفای ملاک شرعی تا جایی که عقل را متحیر میود میدر کشف مقاصد و مصالح به وج

نمی تواند به دریافت خود اطمینان کند و مواردی از دست را نیز مورد توجه قرار داده و به پاسخگویی 

 (.61: 1)همان،  آنها پرداخته است

در حوزه معاملات بر این اساس طبق نظر مرحوم نائینی دستیابی به مقاصد شارع و ملاکات احکام 

علیرغم توقیفی -از طریق عقل و عموماً به صورت استقلالی امکان پذیر است. در حوزه عبادات نیز، 
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توان از طریق خود نص به ملاک احکام دسترسی حاصل نمود و می -بودن این بخش از احکام

ف ملاک نیز های احکام را از متون دینی استخراج نمود. در آن صورت افزون بر حکم، کشملاک

توقیفی و مستند به نص خواهد بود و حکم و مصلحتی که از آن برداشت شده، آن چیزی است که 

خود شارع بیان کرده است. تفاوت این بخش از احکام مولوی و توقیفی با احکام معاملات و امور 

د به نص امضایی در این جهت خواهد بود که کشف ملاک در بخش اخیر متوقف به بیان شارع و مستن

کند. البته ای در کار یافت به آن مصلحت استناد میالرعایهنخواهد بود و عقل در جایی که مصلحت لازم

 (.12: 1ای در تزاحم نباشد )همان، مشروط بر اینکه در این ادراک با مفسده

اه هر دو اندیشمند مورد بحث در مسئله مقاصد الشریعه و مناطات احکام، همر :ج( بررسی تطبیقی

و همرأی هستند. هر دو اولاً: قائل به وجود غرض و مناط در احکام هستند، و ثانیاً: فهم این هدف و 

دانند. حتی با اینکه برخی از فقهاء فهم غرض و مناط در حوزه پذیر و تاثیر آن را بسزا میمناط را امکان

غرض و مناط در این حوزه را دانند، صاحب جواهر و میرزای نائینی توأمان فهم عبادات را ممکن می

دانند. البته میرزای نائینی تأکید دارد که فهم غرض و مناط در حوزه عبادات از طریق خود نیز ممکن می

 نصوص ممکن است.

 . حکم حکومتی )احکام ولائی( 5

های بندی است. در یک تقسیم به اعتبار ویژگیاحکام فقهی به اعتبارهای گوناگونی قابل تقسیم

های مکلف به واقعی گردد. در تقسیمی دیگر به اعتبار ویژگیکم به تکلیفی و وضعی تقسیم میخود ح

های او، گردد. در تقسیم سومی، به اعتبار لحاظ حاکم و ویژگیو ظاهری و نیز اولی و ثانوی تقسیم می

ون به دو گونه حکم شرعی و حکومتی خواهیم داشت. در تقسیمی دیگر، با توجه به چگونگی قان

 (. 17: 8611گردند )رحمانی، گذاری از سوی شارع، احکام به دو سته تاسیس و امضایی تقسیم می

آنچه در این میان از اهمیت بالائی برخوردار بوده و با مبحث فقه حکومتی رابطه تنگاتنگی دارد، 

ی و حکم مسئله تقسیم احکام به شرعی و حکومتی، و به تعبیر دیگر، تقسیم احکام به واقعی دایم

 حکومتی )ولایی( است. 

گذاری اسلام، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ شک حکم حکم حکومتی در سیستم قانونبی

زیرا با اختیاراتی که دین مقدس اسلام برای حاکم اسلامی )ولی فقیه( در نظر گرفته است، در هر زمان 

ای زنده، پویا، متحرک و رود و چهرهمیو مکان، قوانین اسلام همسو و با وضع و نیازهای جامعه پیش 
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دهد. تعبیرهای مختلفی در رابطه با حکم حکومتی وجود داردک احکام ولائی، گشا از خود نشان میگره

 (. 32حکم حاکم، احکام سلطانی، احکام متغیر و ... )همان: 

است که هائی احکام حکومتی، تصمیم»علامه طباطبائی در تعریف حکم حکومتی فرموده است: 

ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ و طبق آن 

 (. 817: 8، 8611)طباطبایی، « کندمقرراتی وضع و اجرا می

الف( تشخیص »های حکم اولی دائمی و حکم حکومتی نیز از این قرار است: برخی از تفاوت

است و در احکام حکومتی بر عهده حاکم؛ ب( احکام اولی غیر مصلحت در احکام اولی بر عهده شارع 

قابل تغییر، ولی احکام حکومتی، موقت و قابل تغییرند؛ ج( در احکام حکومتی پیروی از غیر حاکم 

تواند به نظر اجتهادی خود و یا نظر مرجع جایز نیست، اما در مورد احکام اولی دایمی، هر مکلفی می

حتیاط نماید؛ د( احکام اولی اعم از فردی و اجتماعی است، اما احکام حکومتی تقلید عمل نماید و یا ا

به روابط اجتماعی محدود است؛ ه( احکام اولی احکام الهی بی واسطه و احکام حکومتی احکام الهی با 

 (.31-38)رحمانی، همان: « واسطه است

دیدی باز و مثبت به احکام صاحب جواهر از جمله فقهائی است که با  الف( دیدگاه صاحب جواهر:

داند. وی تر از حکم در منازعات و دعاوی میحکومتی نگریسته و دایره احکام حکومتی را بسیار وسیع

کند، بعد از آنکه تعریف سه تن از فقهای نامدار )شهید ثانی، فاضل مقداد و فاضل هندی( را نقل می

ولایت بر حکم بین مردم و بر جمیع مصالح تعریف شهید اول در دروس )مبنی بر اینکه قضاوت نوعی 

این تعریف بهتر است، زیرا از جهت حکم اعم است و »نویسد: عمومی است( را نقل و تقویت کرده، می

شود و شاید علت اینکه قضا را به معنی ولایت شامل حکم به ثبوت هلال و مانند و همه مصالح می

خواستند بگویند که قضاوت صحیح و مشروع از ست، میاند، با اینکه قضاوت به معنای ولایت نیگفته

ای از درخت مراتب و از مناصب است، مانند فرمانروایی و زعامت بر مردم. و در حقیقت قضاوت شاخه

ریاست عامه که مختص پیامبر و جانشینان ایشان بوده است و همین هم مراد خدای متعال در قرآن است: 

 (. 9: 12)نجفی، همان، « یم پس بین مردم به قسط و عالت حکم کنای داوود! تو را جانشین خود کر

کند که شامل حکم قضائی و ای تعریف میبر همین اساس خودش حکم حکومتی را به گونه

اما الحکم فهو »نویسد: شود. ایشان میحکم سلطانی و به عبارت دیگر حکم ابتدائی و غیر ابتدائی نیز می

نه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص؛ حکم انشاء انفاذ من الحاکم لام
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بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی و یا  -نه خدای متعال –عبارت است از انشاء و فرمان حاکم 

عمل به حکم وضعی و یا عمل به موضوع آن دو در مورد خاص )یعنی انشای اجرای حکم باید در 

(. چنانچه مشهود است در این 822: 12لی( )همان، یک شیء مخصوص باشد و نه در حکمی ک

تعریف  حکم مقید به موارد اختلاف نشده و افزون بر آن مورد حکم فراگیر است و شامل حکم در 

شود، بویژه که صاحب جواهر در شبهات حکمیه و موضوعیه و وضعیه و احکام دادگاه و غیر دادگاه می

از «. ه است در اینکه حکم باید همراه با نزاع باشد یا نباشدمیان فقها اختلاف شد»فرماید: توضیح می

شود که اگر حکم در مورد اختلاف و نزاع نباشد نیز نافذ و حجت است. ظاهر عبارت ایشان استفاده می

زند به اینکه اجرای حدود و حکم به رویت هلال از طرف حاکم حجت و نافذ است ایشان مثال می

 )همان(. اگرچه مورد اختلاف نباشد 

المراد »کند: صاحب جواهر تفاوت بین حکم و فتوا را اینگونه بیان می :تفاوت حکم و فتوا. 1الف/

بالاولی )الفتوی( الاخبار عن الله تعالی بحکم شرعی متعلق بکلی کالقول بنجاسه الملاقی البول و الخمر، 

ربما تسوع باطلاقها علیه. و اما  و اما قول هذا القدح نجس لذلک فهو لیس فتوی فی الخفیفه و ان کان

الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء 

)همان(. بنابراین هنگامی که مجتهد حکم را به صورت کلی ارائه دهد، فتواست، اما زمانی « مخصوص

ود. دیگر اینکه، چنانکه صاحب جواهر شکه آن را در مورد خاص تطبیق دهد، از آن به حکم تعبیر می

لازم نیست که حکم، همیشه بیانگر حکم شرعی یا وضعی باشد، بلکه گاهی « او موضوعهما»فرمودند: 

باشد، بر خلاف فتوا که همیشه بیانگر حکم، انشای قطعیت نسبت به موضوع هر یک از دو حکم می

 (. 673: 7، 8671، حکم شرعی و یا وضعی موضوعات است )گروهی از نویسندگان

های مهم پیرامون احکام حکومتی، بحث از ملاکات آنهاست. یکی از بحث :ملاک احکام حکومتی. 2الف/

ها این است حکم های مختلفی برای حکم حکومتی برشمرده شده است. از جمله این ملاکملاک

ه در رأس آن حاکم اسلامی حکومتی باید از سوی حاکم صادر گردد. بنابراین چنانچه در جامعه اسلامی ک

قرار دارد، مجتهد دیگری حکم صادر کند، حکم حکومتی نخواهد بود. صاحب جواهر در این زمینه 

چنانچه محتکر خود مجتهد و صاحب نظر باشد، حاکم اسلامی،  اگرچه از نظر رتبه علمی در »فرماید: می

 (.117: 11)نجفی، همان، « ندکرتبه پایین تر از او باشد، وی را وادار به رفع احتکار می
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هر گاه میان حکم حاکم و حکم اولی تزاحم و یا تعارض : تزاحکم حکم حکومتی و حکم اولی. 3الف/

برقرار گردد وظیفه چیست؟ بدون شک یکی از مرجحات در دو حکم متزاحم عبارت است از تقدیم 

اکم اهم است، زیرا حکم حاکم تردید حکم ححکم اهم بر مهم. در تزاحکم حکم اولی و حکم حاکم، بی

در ارتباط با مصلحت همه افراد حکومت و جامعه است، ولی حکم اولی در ارتباط با مصلحت یک یا 

(. بطور مثال اگر مالک اموالش را در غیر مواردی که 158چند فرد است )گروهی از نویسندگان، همان: 

ست، ولی حکم حاکم بر لزوم رفع احتکار احتکار نمی شود، احتکار کند، برای رسیدن به نفع شخصی ا

رو برای تحصیل مصلحت تمام افراد است. بنابراین حکم حاکم اهم و مقدم بر حکم اولی است. از این

صاحب جواهر گفته است: اگر محتکر مجتهد باشد و افضل از حکام باشد و حاکم حکم به رفع احتکار 

 (.581: 11)نجفی، همان، « کند، پیروی از او واجب است

اینکه  نقض حکم حاکم اسلامی حرام است، برای فقهاء امری مسلم است. بر نقض حکم حاکم: . 4الف/

فیه  الحکم و قد ذکر غیر واحد أن من خواصه عدم نقض»نویسد: همین اساس صاحب جواهر می

اند نقض مودهبالاجتهاد، بل یجب على غیره من القضاة تنفیذه و إن خالف اجتهاده؛ بسیاری از فقهاء فر

حکم حاکم از راه اجتهاد جایز نیست، بلکه تنفیذ حکم حکومتی بر سایر قضات واجب است اگرچه از 

 (.82: 12)همان، « نظر اجتهادی هم مخالف باشند

اگر محتکر مجتهد باشد و افضل از حکام باشد و حاکم حکم » در بحث احتکار نیز آورده است:  

(. در مسئله ثبوت 581: 11)همان، « او واجب است ]نقض ان حرام است[به رفع احتکار کند، پیروی از 

 (.659: 83هلال به حکم حاکم نیز، رد حکم حاکم را، رد حکم ائمه)ع( قلمداد کرده است )همان، 

شود: اول اینکه دایره احکام حکومتی اسلام از مجموع مباحث پیشین چند مطلب عمده حاصل می

ه باب قضا ندارد، بلکه شامل کلیه مصالح اجتماعی از جمله موضوعاتی بسیار وسیع است و اختصاص ب

شود و دست حاکم مانند ثبوت هلال، حکم به عدالت افراد، احکام اقتصادی، سیاسی و عبادی و ... می

اسلامی به منظور اداره امور مسلمین و اجرای احکام اولی و ثانوی باز است. دوم اینکه، احکام حکومتی 

فقیه فرق دارد، زیرا نقض فتوای فقیه برای فقیه دیگر جایز است، اما نقض حکم حاکم جایز با فتوای 

 شود. نیست، زیرا هم موجب هرج و مرج و هم منجربه تضعیف حاکم می
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میرزای نائینی از جمله فقهائی است که قائل به حکم حکومتی بوده و  :ب( دیدگاه میرزای نائینی

رداخته است. پیش از پرداختن به اصل موضوع از نگاه نائینی، ذکر یک درباره آن به بحث و بررسی پ

 نکته به عنوان مقدمه ضرور است. 

های حکم اولی و حکم حکومتی این است که احکام اولی غیر چنانکه گذشت، یکی از تفاوت

اولی، قابل تغییر، ولی احکام حکومتی، موقت و قابل تغییرند. دلیل این تفاوت این است که در حکم 

کند و نه روی افراد خارجی. به عبارت دیگر، کیفیت جعل احکام شارع حکم را روی عنوان جعل می

فرماید: انسان در هر زمان و مکانی که خلق شرعی، به گونه قضیه حقیقه است؛ مانند اینکه شارع می

حکومتی به  شود. این در حالی است کیفیت جعل احکام در حکمشود، نماز خواندن بر او واجب می

ای که حاکم تتشخیص داده گونه قضیه خارجیه است؛ یعنی حکم روی موضوع و مصادیق خارجی

 (. 32شود )رحمانی، همان: است، بار می

میرزای نائینی در مباحث اصولی خود، در باب چگونگی جعل احکام از سوی شارع تحلیلی در باب 

دهد، که متناظر به بیان فوق از تفاوت احکام  ارائه میقضایای حقیقی و خارجی و نسبت آنها با جعل الهی 

توان به تقسیم حکم از نگاه وی و فلسفه این تقسیم دست یافت. ایشان با حکم اولی و حکم حکومتی، می

بحث از قضیه عقلیه و طبیعیه، »فرماید: اشاره به تقسیم قضیه به چهار قسمِ عقلیه، حقیقه و خارجیه، می

دارد؛ مهم تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه و تفاوت آن دو با یکدیگر است... قضیه ربطی به هدف ما ن

ای که این وصف و یا حکم، از این خارجی یعنی ثبوت وصف و یا حکمی بر شخص خاص به گونه

 (.  872: 8، 8123)نائینی، « شخص به غیر آن سرایت نکند؛ هر چند این افراد در اوصاف شبیه آن فرد باشند

اکرم »و یا « زید قام»کند که به صورت جمله خبریه باشد یا انشائیه، مانند ه خارجیه تفاوتی نمیدر قضی

کل من فی »کند که قضیه به صورت جزئی و یا به صورت کلی مطرح شود، مانند: ، و نیز فرقی نمی«زیدا

این است که حکم ، زیرا ملاک در قضیه خارجیه «العسکر قتل؛ هر کسی در لشکرگاه بود، کشته شده است

قضیه حقیقی »نویسد: بر اشخاص وارد شود و نه بر عنوان. سپس نائینی در مقام تعریف قضیه حقیقه می

شود، ثبوت وصف و یا حکم بر عنوان است که به گونه مرآت برای افراد مقدرة الوجود در نظر رگفته می

کند بالفعل افراد رار گیرند و فرقی نمیزیرا ممکن است عناوین مرآت و وسیله نگاه به افراد و مصادیق ق

خارجی داشته و یا نداشته باشند، بلکه اگر برای عنوانی فردی در خارج موجود نباشدف جایز است عنوان 

مرآت آنها قرار گرفته و حکم به لحاظ آن افراد، روی عنوان قرار گیرد؛ زیرا ملاک در قضیه حقیقی این 
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ت مقدرة الوجود برای افراد در نظر گرفته شود، به طوری که اگر است که عنوان موضوع به عنوان مرآ

فردی در خارج موجود شد، این حکم و یا وصف که روی عنوان رفته، بر آن بار شود و فرقی در این 

جهت که قضیه به گونه خبریه، مانند ک جسم ذوابعاد ثلاثة بیان شود و یا به صورت انشائ صادر شود، 

سپس ایشان در مقام فرق نهادن میان قضیه  (.872)همان: « مستطیع یجب علیه الحجمانند کل عاقل بالغ 

کند، از جمله اینکه در قضیه حقیقی، حکم بر خلاف قضیه حقیقی و خارجی سه تفاوت اساسی را بیان می

 گذاریکند که نحوه قانونرود و در مورد دیگر، تصریح میخارجی روی تمام افراد بر اساس یک ملاک می

همانا مجعولات شرعی به روش قضایای حقیقی است؛ »در شرع مقدس به گونه قضیه حقیقی است: 

  (.171)همان: « گونه که این مطلب ظاهر چیزی است که در کتاب و سنت وارد شده استهمان

توان در با توجه به این تحلیل در باره قضایای حقیقی و خارجی و نسبت آنها با احکام شرعی، می

فقهی  به تقسیم احکام به اولی )شرعی( و حکومتی دست یافت و فلسفه این تقسیم را -ه فکریمنظوم

نیز درک کرد. به این بیان که احکام اولیه، همان احکامی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده و 

اسب با ثابت و لایتغیر است. در مقابل حکم حکومتی، حکمی است که به مثابه قضیه خارجیه بوده، متن

گردد و متغیر است. چنانکه در تنبیه مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آنهاف مختلف می

بندی احکام به دو دستة اولی )منصوص و مضبوط در الامه نیز با تقسیم احکام به دو قسم، بر تقسیم

..منصوصاتی که ».گذارد: شریعت( و حکومتی )غیر منصوصِ موکول به نظر ولیِ نوعی( صحه می

وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است )حکم اولی(، و یا غیر 

منصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ظابطه خاص و میزان منصوص غیر 

م معین و به نظر ولی نوعی موکول است )حکم حکومتی(. واضح است که همچنان که قسم اول )حک

اولی( نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد مخصوص شرعی الی قیام 

الساعة وظیفه و رفتاری در آن مقصود تواند بود، همین طور قسم ثانی )حکم حکومتی( هم تابع مصالح 

ل )احکام اولی( و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است و مانند قسم او

بدیهی است مقصود از قسم دوم، حکم حکومتی  (.861: 8111)نائینی، « مبتنی بر دوام و تأیید نتواند بود

 است و یا حداقل یکی از مصادیق اصلی آن، حکم حکومتی است. 

 (، مبنای حجیت و59الامر )نساء:میرزای نائینی با استدلال به آیه اولی: مبنای حجیت حکم حاکم. 1ب/

اطاعت ولی )امام( را در ایه مبارکه اطیعوالله و »مشروعیت حکم حاکم را اینگونه به تصویر کشیده است: 
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( در عرض اطاعت خدا و رسول، بلکه اطاعت مقام رسالت و 59اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم )نساء: 

اند، بلکه از وجوه و رمودهولایت صلوات الله علیه را با هم در عض اطلاعت خالق عالم عزاسمه تعداد ف

معنای اکمال دین به نصب ولایت یوم الغدیر هم همین است، همبن طور در عصر غیبت هم ترجیحات 

نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لامحاله به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر ملزم این قسم 

 (.868)همان: « است

ز مهمترین مسائل مربوط به حکم حکومتی، شناخت مدرک و کیفیت ا: محدوده نفوذ حکم حاکم. 2ب/

شود. زیرا محدوده اختیارات فقیه از سوی فقهاء دلالت آن بر نفوذ احکامی است که از ناحیه فقیه صادر می

مورد بحث و نقد قرار گرفته است. بدیهی است بر فرض قبول ولایت عامه، گستره نفوذ حکم حاکم 

ا اگر ولایت عامه را نپذیریم، آنگاه باید دید حکم فقیه تا چه اندازه نفوذ دارد. میرزای وسیع خواهد بود، ام

داند )نائینی، نائینی در گام اول و بنیادی، با اعتقاد به ولایت عامه فقیه، دائره نفوذ حکم حاکم را وسیع می

کان برقرار حکومت توسط فقیه (. در گام بعد اماّ، با فرض عدم قبول ولایت عامه، یا عدم ام667: 1، 8186

در شرایطی خاص، از راه دیگری، یعنی استدلال به لزوم حفظ نظام و عدم جواز اهمال در امور حسبیه، بر 

کند.  امور حسبیه از مسائلی است که در فقه اهتمام قابل توجهی به دائره و نفوذ حکم حاکم استدلال می

دیدیم که شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، بر فقیه آن شده است و آن این است که اگر اموری را 

توان گفت که برقراری نظم و انضباط اجتماعی لازم است که نسبت به آن امر اقدام کند. بر این اساس می

و جلوگیری از هرج و مرج و سدّ ثغور از مسائلی است که اهمال و ترک آن  موجب ضرر جدی به 

دهد که مومنین این امور را رها کنند و زمام آن چگاه رضایت نمیجامعه اسلامی است و شارع مقدس هی

را به دست اشخاص ناصالح واگذارند. بدین مناط، فقیه این حق را دارد که انتظام و حفظ نظم جامعه را 

بر عهده گیرد و طبیعی است که قبول تعهد نسبت به این امر، جز به اعمال حکم در امور مربوطه سامان 

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در »نویسد: یرزای نائینی در این باره میگیرد. منمی

این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی )در این زمینه( 

ت دانستیم، حتی با معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقین و ثاب

عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه 

اسلام، بلکه مهمتر بودن وظایف مربوط به حفظ نظم ممالک اسلامی از تمام امور حسبیه از اوضح 

قطعیات ایف مذکوره، از قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظ
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چنانکه در تعریف حکم حکومتی گذشت، فقیهی که دارای حاکمیت است، )همان(. « مذهب خواهد بود

تواند حکم حکومتی صادر کند، اما بر اساس نظریه اخیر نائینی، دایره حکم حکومتی گسترش پیدا می

از بیان  حکومتی صادر نماید. تواند حکمکرده و حتی فقیهی که حاکمیت ندارد نیز از باب حسبه می

 گردد.  پیشین میرزای نائینی همچنین، اهمیت و نیز حرمت نقض حکم حاکم فهم می

تقسیم حکم به اولی و حکومتی از مواردی است که مورد اتفاق هر دو اندیشمند  تطبیقی: ج( بررسی

یت و جواز صدور حکم باشد. صاحب جواهر از طریق اثبات ولایت عامه فقیه، به مشروعمورد بحث می

حکومتی از سوی فقیهِ حاکم استدلال نموده و بر اهمیت این حکم و نیز حرمت مخالف ون نیز نقض آن 

دهد و برای فقیه غیر میرزای نائینی نیز با پذیرش حکم حکومتی، دائره آن را گسترش میکند. تأکید می

 داند. میحاکم نیز از باب حسبه اصدار حکم حکومتی را مشروع و جائز 

البته گفتنی است که این نظریه نائینی، بر فرض عدم پذیرش و یا عدم امکان تشکیل حکومت توسط 

فقیه است و در صورت پذیرش و تشکیل حکومت توسط فقیه، طبیعتاً حق اصدار حکم حکومتی 

 مختص فقیه حاکم خواهد بود.

 گیری  بندی و نتیجهجمع

های فقه حکومتی در سیره فقهی و فقاهی ناصر و شاخصنتیجه بررسی تحقیق حاضر در زمینه ع

 صاحب جواهر و میرزای نائینی به شرح ذیل است:

. صاحب جواهر و میرزای نائینی درباره اهمیت به کارگیری زمان و مکان در فرایند اجتهاد و استنباط 8

نگاه میرزای نائینی است. به  مندی این مسئله درداستان هستند. تنها نکته در این این میان ضابطهاحکام هم

بیان دیگر، میرزای نائینی با تقسیم احکام به ثابت و متغیر، احکام مربوط به حوزه متغیرات را در گستره 

ای در این رابطه به دست داند. صاحب جواهر اما چنین ضابطهزمان و مکان و در نسبت با آن، متغیر می

 نداده است.

نی در مسئله منطقه الفراغ نیز با یکدیگر همراه و همرأی هستند؛ یعنی و میرزای نائی. صاحب جواهر 1

و نه تشریع « تطبیق عمومات و قواعد شرعی بر موارد خاص»منطقه الفراغ و حکم حکومتی را با عنوان 

 اند.ثانوی پذیرفته

ار . این هر دو اندیشمند در سیره و سنت اجتهادی خود نگرش سیستمی به دین را مورد توجه قر6

ای که وجود دارد عدم اند. نکتههای فقهی خود از این روش بهره بردهها و استنباطداده و در برداشت
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ای است و آنچه به عنوان نگرش تصریح این هر دو اندیشمند به مسئله نگرش سیستمی و مجموعه

انی و نیز سیره شود، استنباطی است که نویسنده از برخی مبسیستمی در رویه اجتهادی ایشان ادعا می

 اجتهادی ایشان داشته است.

. در مسئله مقاصد الشریعه و مناطات احکام، هر دو اندیشمند اولاً: قائل به وجود غرض و مناط در 1

دانند. حتی با اینکه برخی از پذیر و تاثیر آن را بسزا میاحکام هستند، و ثانیاً: فهم این هدف و مناط را امکان

دانند، صاحب جواهر و میرزای نائینی توأمان فهم ط در حوزه عبادات را ممکن میفقهاء فهم غرض و منا

دانند. البته میرزای نائینی تأکید دارد که فهم غرض و مناط در غرض و مناط در این حوزه را نیز ممکن می

 حوزه عبادات از طریق خود نصوص ممکن است.

مورد اتفاق هر دو اندیشمند مورد بحث . تقسیم حکم به اولی و حکومتی از مواردی است که 5

باشد. صاحب جواهر از طریق اثبات ولایت عامه فقیه، به مشروعیت و جواز صدور حکم حکومتی می

از سوی فقیهِ حاکم استدلال نموده و بر اهمیت این حکم و نیز حرمت مخالف ون نیز نقض آن تأکید 

دهد و برای فقیه غیر حاکم دائره آن را گسترش میمیرزای نائینی نیز با پذیرش حکم حکومتی،  کند. می

 داند. نیز از باب حسبه اصدار حکم حکومتی را مشروع و جائز می

های فقه حکومتی در رویه فقهی و اجتهادی . با توجه به رصد مبانی و نیز عناصر و شاخص3

به فقه، و نیز  توان از رویکرد حکومتی این هر دو اندیشمندصاحب جاوره و میرزای نائینی می

 های فراوان رویه فقهی ایشان در این زمینه پرده برداشت. شباهت
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 منابع 
 های استکشاف آن، قم، پژهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.  (؛ ملاکات احکام و شیوه8613ایازی، سید محمد علی )

 قم، بوستان کتاب. (؛ علامه نائینی فقیه نظریه پرداز،8613جمعی از نویسندگان مجله حوزه )

 (؛  نامه، مجله آینه پژوهش، شماره هفتم. 8672حکیمی، محمدرضا )

 (؛ احکام دین و اهداف دین، مجله نقد و نظر، شماره اول.  8676حکیمی، محمدرضا )

 (؛ اندیشه سیاسی آیت الله میرزا محمد حسین نائینی، قم، بوستان کتاب. 8613حیدری بهنوئیه، عباس )

 (؛ بازشناسی احکام صادره از معصومین)ع(، قم، موسسه بوستان کتاب.  8611د )رحمانی، محم

 تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.(؛ فقه سیاسی شیعه، 8611سید کاظم )سید باقری، 

 شناسی فقهی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.(؛ پیش درآمدی بر مکتب8615فر، سعید )ضیائی

 ، قم، موسسه بوستان کتاب. (؛ بررسی های اسلامی8611حسین  ) طباطبایى، محمد

 .(؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: موسوی همدانی، قم، انتشارات جامعه مدرسین 8671طباطبایى، محمد حسین )

 (؛ فقه و مصلحت، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 8611علیدوست، ابوالقاسم )

  ، مجله اندیشه حوزه، شماره پنجم.سبک شناسی جواهر(؛ 8675محمد )علی عندلیب،

 لایت فقیه، مشهد، دانشگاه علوم رضوى.هاى و(؛ فقیهان امامى و عرصه8113قاسمى، محمد على و همکاران )

 (؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراّء، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات.8111کشاف الغطاء، جعفر )

 ثار امام خمینی)ره(. آ، تهران، موسسه نشر مبانی فقهی امام خمینی(؛ مجموعه آثار کنگره 8671گروهی از نویسندگان )

 . 899(؛ عدالت در ساحت فقه حکومتی، مجله معرفت، شماره 8696باسعلی )مشکانی سبزواری، ع

 (، قم، نشر صدرا.8(؛ اسلام و مقتضیات زمان )ج8631مطهری، مرتضی )

 تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.(؛ گفتارهایی در فقه سیاسی، 8692) مهدوی، اصغر آقا و همکاران

 تقریرات؛ قم، موسسه مطبوعات دینی.(؛ اجود ال8639نائینى، محمد حسین )

 المکتبة المحمدیة.(؛ منیة الطالب فی شرح المکاسب، تهران، 8676نائینی، محمدحسین )

 (؛ فوائد الاصول، ، قم، موسسه النشر الاسلامی.8123نائینی، محمدحسین )

 .ه مدرسین(؛ کتاب الصلاة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع8188نائینی، محمدحسین )

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین(؛ المکاسب و البیع، ، قم، 8186نائینی، محمدحسین )

 ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.الأمة و تنزیه الملة(؛ تنبیه8111نائینی، محمدحسین )

 الإسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی. تا(؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع)بی نجفى، محمد حسن

 دولت دینی، قم، دفتر نشر معارف. (؛ نظریه8618نوائی، علی اکبر )
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